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Abstract 

In facing the problem of evil, various theoretical and practical approaches 
have been adopted by different individuals and groups outside of the scope 
of Islamic thinkers. Many of these approaches have defects since they lack 
the idea of justice as the center of gravity of the universe to justify problem 
of evil and dispel or answer some of them. The basic problem of this article 
is that "by rereading the legacy of Islamic thinkers, what doctrine can be 
found in facing the problem of evil that will be the axis of unity and 
comprehensiveness of their views?"; Also, "what dimensions and levels does 
the mentioned common axis include and how is it better than the opposing 
viewpoints?" Theses are other issues that are followed in this article. It has 
been demonstrated that justice is the focal response of Islamic thinkers to the 
quesions. Also different levels of it in the total realm of Islamic theology were 
explained. From a theoretical point of view, the just system of creation, 
legislation and punishment issued by the Most High is derived from His just 
knowlegable image and is in accordance with it, and also in distinguishing 
true good and evil, the justice of human insight has an important role. In 
practical confrontation with evil and establishing a just social system, human 
moral and behavioral justice is a factor that plays a significant role. 
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  ابعاد محوريت عدالت در رويارويي اسلامي با مسئله شرّ 

                                                                                                                             صادق خوشخو

  چكيده
در مواجهه با مسئله شرّ، رويكردهاي مختلفي به لحاظ نظري و عملي از سوي افراد و 

متفكران اسلامي اتخاذ شده است. بسياري از اين رويكردها دچار گروههاي مختلف خارج از حوزه 
خلأ يا نقص در لحاظ عدالت به عنوان نقطه ثقل منظومه عالم هستي براي توجيه شرور و دفع 

با بازخواني ميراث متفكران «يا رفع برخي از آنها هستند. مسئله اساسي اين نوشتار آن است كه 
در مواجهه با مسئله شرور يافت كه محور وحدت و جامعيت  تواناي را ميآموزه چهاسلامي 

محور مشترك مذكور شامل چه ابعاد و سطوحي است «؛ همچنين اينكه »ديدگاههاي آنان باشد؟
مسائل ديگري است كه در اين نوشتار دنبال » شودهاي رقيب ميو باعث چه امتيازاتي از ديدگاه

لت به عنوان محور پاسخهاي متفكران اسلامي و گردد. حاصل پژوهش نگارنده، معرفي عدامي
لحاظ نظري نظام تبيين سطوح مختلف آن در مجموع قلمرو كلام و فلسفه اسلامي است. به

تعالي ناشي از تصوير علمي عادلانه او و مطابق عادلانه تكويني، تشريعي و جزايي صادر از واجب
شي انسان حائز اهميت است. در با آن است و در تشخيص خير و شر حقيقي هم عدالت بين

مواجهه عملي با شرور و رقم زدن نظام عادلانه اجتماعي هم عدالت اخلاقي و رفتاري انسان 
  عاملي است كه نقش محوري دارد.

  خير، شر، نظام، عدالت، خدا، انسان  كليدواژگان:
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  مقدمه -١

اي گرا نظريههاي واقعرو انساناينازاي از شر را تجربه نكرده باشد هيچ انساني نيست كه حداقل گونه
را كه در صدد انكار تحقق همه اشكال شر باشد و يا راهي براي دفع يا رفع آن ارائه نداده باشد را بر 

شناختي رئاليستي ابراز شده باشد كه درصدد انكار تحقق شر رسد تاكنون نظريه جهانبه نظر نمي. تابندنمي
فرقه معرفت مسيحي نيز كه ظاهر  انگارانه شر همچونخير باشد. نظريات توهمبه عنوان امري مقابل وجود 

عباراتشان در توصيف امور ناخوشايند بر خلاف رئاليسم است، به دليل تنگناي زباني، در انتقال تجربيات 
ي در مقام توصيه و يا توصيف تجربه شخصي، سخن از رهاي، اندخود به زبان متعارف حكايت نكرده يماوراي

: ج ١٣٧٢(ر.ك: آنتز مايز، انداند و يا خود راهي براي خلاصي از آن در پيش گرفتهاز برخي اقسام شر گفته
توان چنين نظرياتي را به لحاظ نظري و عملي جامع دانست ثانياً با اين اوصاف اولاً نمي). ١١٦-١٠٧،  ١

راند ني چنين نظرياتي را به حاشيه ميمباحث مفصل راجع به شرور در بستر اديان ابراهيمي با رويكرد عقلا
و جديد ديگري نيز در  قديمينظريات ). ١٨٤ :١٣٧٤، پترسون( شناسدو يا براي آن محلي از اعراب نمي

ها پرداخته طي مباحث عقلاني مطرح شده است كه به تناسب بحث و در قياس با نظريات اسلامي به آن
 .خواهد شد

صفات او اطلاق صفات او و نگاه خوشبينانه به  ،چالشي عليه وجود خداتقارير مختلف شر به عنوان 
طبيعت انسان يا طبيعت جهان مطرح شده است، خواه تمركز بر شرور اخلاقي باشد يا طبيعي، چه در قالب 

و بدون توجيه يا شروري  )١٨٦(همان، و چه طرح شرور گزاف  )١٧٩(همان،  طرح وجود شر يا كثرت آن
  .به حصول خيرات برتري منجر شود كه ارزش چنداني ندارند هاكه تحمل آن

 توانگرايي اعتدالي استوار است ميگراي اسلامي كه بر عقلبا بازخواني جامع نظريات متفكرين عقل
 چشم به بخشوحدت محوري عنوان به آن مختلف اقسام در عدالت آموزه كه يافت دست ايمنظومه به

غربي،  غالب رويكردهاي شر، برخلاف مسئله تقارير اسلامي فيلسوفان يبرا فلسفي عرصه در خورد.مي
بلكه ضمن  ،به عنوان چالشي عليه وجود خدا يا عليه اطلاق علم قدرت و خيرخواهي او مطرح نبوده مثلاً

ها پاسخبه توجيه و تبيين  )طبيعي و اخلاقي(شامل شرور اصطلاحي شرور شرور به متافيزيكي و  تقسيم
ها نظر به نظام كلي عالم است كه در دو مقطع و قوس نزولي قطه ثقل اين پاسخن؛ شده است.پرداخته 

: ج ١٩٨١ملاصدرا، دارد ( وجود ناپذيري تخلف و دقيق غايي و فاعلي نظم تصوير اين در گرددتصوير مي
 در باحثم طرح شاهد كلامي عرصه در). ٢٥٦: ١٤٠٠سينا، ابن؛ ٤٧٢، ١: ج ١٣٧٥سهروردي، ؛ ٩٢و٧٤،  ٧

شود ي و اطلاق صفات كمالي خدا مفروض گرفته مياعتقاد اصول اما نيستيم، فلسفي مباحث تفصيل حد
(ر.ك: حلي، شود و در قالب اصولي همچون اختيار انسان، عوض و انتصاف به توجيه شرور پرداخته مي
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رويكرد عملي در ). ٢٨٥تا: ؛ فاضل مقداد، بي٥٠٧: ١٤٠٠؛  طوسي، ١٣٠تا: و همو، بي ٣٦١، ١: ج ١٣٩٥
شود و نحوه زيست و سير تكاملي او مواجهه با شرور ناظر به نظام جزئي عالم و به اختيار انسان مربوط مي

كند. مباحث اخلاقي كه به رفتار و اخلاق انسان در جهت يك نظام آرماني در قوس صعود را مشخص مي
در اين چنانكه خواهد آمد، هاي وحياني است. ملات عقلي فلسفي آموزهأدهد مبتني بر تو سو مي سمت

  .گرددرويكرد هم تعادل در ناحيه علل اختياري و نتايج فردي و اجتماعي تصوير مي
وحياني اسلامي، ضمن -تحليلي به ميراث عقلاني-در نوشتار حاضر برآنيم تا با نگاهي توصيفي

عملي با شرّ، چهره منسجم و مثبت نظام -ح مختلف محوريت عدالت در رويارويي نظرياستقصاي سطو
كلي جهان در تبيين حقيقي و چهره جزيي نظام جهان در تبيين آرماني را درك و دريافت كنيم. در اين 

ها شده هاي رقيب و مزيت ديدگاه اسلامي در مقايسه با آنتحليل نگاهي هم به برخي مكتبها و نظريه
ها بدين هاي متعددي مرتبط با برخي ابعاد نوشتار حاضر نگاشته شده است كه برخي از آناست. پژوهش

عدالت «؛ مقاله ذوالفقار ناصري صدر با عنوان »عدالت در آفرينش«قرار است: مقاله فاطمه سليماني با عنوان 
؛ با اين وجود آثار مذكور »لهيشرور و عدل ا«؛ مقاله سيدحسن افتخارزاده با عنوان »وجودي و مسئله شرّ 

  جامع ابعاد مدنظر نوشتار حاضر نيست.

  تعريف و اقسام شرّ -٢

به دليل وضوح آنها چندان قرين توفيق  نبوده است » شرّ «و »خير«هرچند تعريف ماهوي دو مفهوم 
في الجمله  خير«توان چنين تعاريفي را با نوعي تلقي غايت شناختي ملاحظه نمود: اما از باب شرح اسم، مي
ء به آن شوق و علاقه دارد و آن وجود يا كمال وجود است [...] اما شر امر عدمي چيزي است كه هرشي

خير «) يا ٣٥٥الف: ١٤٠٤سينا، ؛ ابن»است كه ذاتي ندارد، بلكه  عدم جوهر يا عدم كمالي براي جوهر است
شود. اما كمال ممكن خود متحقق مي ء به آن اشتياق و ميل دارد و با آن سهمي ازچيزي است كه هر شي
  ).٥٨، ٧: ج ١٩٨١(ملاصدرا، » اند كه آن فاقد ذات استدر مورد شرّ، حكما گفته

شرّ مابعدالطبيعي (كه -١شرور (امور ناخوشايند) در نگاه متفكران اسلامي  شامل دو قسم كلي است: 
 -٢الوجود است؛ ه همه مراتب ممكنچندان محل مناقشه نيست) و در اثر تنزل رتبه واقعيت و دربرگيرند

شرّ اصطلاحي شامل  شرّ طبيعي و شرّ اخلاقي. شرّ اخلاقي شامل صفات باطني ناپسند و امور نامطلوبي 
ها شمرد. قسم دوم به توان انسان را اخلاقاً مسئول آناست كه مستقيماً متأثر از اختيار انسان هستند و مي

قيماً مورد اراده انسان نيستند اگرچه ممكن است به طور غيرمستقيم شود كه مستامور نامطلوبي گفته مي
هرچند تعبيرات عمومي ديگري هم ). ١٧٨: ١٣٧٤پترسون، و  ٥٨، ٧: ج ١٩٨١(ملاصدرا، متاثر از آن باشند 
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استفاده » شر«شده است، اما براي هماهنگي متن حاضر، از تعبير » نقص«يا » ضرّ «از امور نامطلوب ازقبيل 
هاي انديشمندان اسلامي از نظامات الهي و نظامات اجتماعي كه گذشت نقطه ثقل تبيينچنان .ستشده ا

توان در سطوح هاي مذكور را مي. محوريت اين آموزه درتبييناستآرماني در مواجهه با شرور، انگاره عدالت 
  مختلف به قرار ذيل استقصاء و توصيف نمود: 

  نظام عالمتبيين محوريت عدالت الهي در -٣

يك از نظامات عالم خارج از حيطه عدل از صفات الهي و نيز زيربناي امور عالم است. از آنجا كه هيچ
تدبير الهي نيست، لازم است در تبيين آنها به معاني مختلف عدل الهي كه در آن جاري است، پرداخته 

پردازيم: ش به هركدام ميشود. عدالت الهي در معارف اسلامي شامل سه عرصه است كه در موضع خوي
  عدل تكويني، عدل تشريعي و عدل جزايي.

  عدل الهي در صدور نظام تكوين -٣-١

تعالي در تبيين نظام هاي محوريت عدالت در رويارويي با شرّ، مبنا بودن عدل تكويني واجباز جنبه
چيز را در موضع . عدل تكويني يعني خدا نظام جهان را به شكل متعادل خلق كرده و همهاستجهان 

هستي و كمالات اعطاء  شايستگي، نعمت اندازه به مخلوقي هر به صورتي كهمناسب خودش قرار داده، به
  ).١٤٦: ١٤٢٠ضايع نگشته است (سبحاني،  قابليتي و استعداد هيچ شده و

» بالعدل قامت السماوات و الأرض«اساس عدالت بنا شده است: مطابق حديث نبوي نظام عالم بر
ترين نظام ممكن سجده، نظام عالم خيرترين و عادلانه ٧). بر اساس آيه ١٠٣، ٤: ج ١٤٠٣جمهور، ابيبن(ا

غالباً تعبيرات قرآن كريم در وصف البته » آفريد. صورت خيرترينچيز را به  مهآن خدايي كه ه«است: 
  ).١٠٨عمران/ (آل» ردخداوند هيچ ظلمي بر جهانيان نخواهد ك«عدالت خدا به نحو سلبي هستند، مثلاً 

نظام جهان شامل دو عرصه است: نظام كلي طولي و نظام طبيعت، كه به صورت عرضي است. 
برخلاف متكلمين اشعري كه با انكار نظام طولي، پيوند مخلوقات را به عادة االله ارجاع ميدهند،(ر.ك: سراج 

گردد. معلولي تصوير مي-اي علي) نظام احسن غالب متفكران اسلامي در منظومه١٦، ١٣٩٧و ديگران، 
گيرد. نظام طولي نظامي است كه از آفريدگار تا آفريدگان جاري است و وجودبخشي در قالب آن شكل مي

ترين نظام ممكن است. نقطه ثقل برهان اصلي در اثبات ادعاي اخير، احسن اين نظام بهترين و متعادل
نظام كلي تابع نظام علم الهي و   ).١١٧، ٧: ج ١٩٨١، بودن و تعادل نظام علم پيشين الهي است (ملاصدرا

). از طرف ديگر به ٣٦٤الف: ١٤٠٤سينا، و ابن ٦١٠: ١٣٥٤و همو،  ١٦٥: ١٣٦٠نظام علمي خدا است (همو،
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ملاصدرا، دليل عدم تناهي علم، قدرت و خيرخواهي الهي، مانعي هم براي صدور چنين نظامي نيست (
). در رويارويي با شرّ مابعدالطبيعي بايد گفت كه نظام كلي عالم ٦٢الف: ١٤٠٤سينا، و ابن ٩١، ٧: ج ١٩٨١

حاصل فيض واحدي است كه با اراده واحد الهي به يكباره و با جعل بسيط صادر شده و اولويت و اخرويت 
و تنزل و نقص و كمال مراتب موجودات نسبت به يكديگر، درباره عقول و نفوس، چيزي ذاتي و در اثر 

 ٥٤: ١٣٦٠ملاصدرا، هايي صورت پذيرفته باشد (يتهاي آنها است، نه اينكه پس از آفرينش چنين تفاوتقابل
اين ترتيب نمود و جلوه تصوير متعادل علم الهي و تابع آن است. اما در نظام جزئي تكويني كه در  .)٧٣و 

اي خاطر علل معدهرض و بهطبيعت جاري است، تقدم و تاخر برخي امور طبيعي نسبت به يكديگر نيز بالع
) و همه تحت قانونمندي ١٨٦، ٢: ج ١٩٨١كنند (همو، هاي مؤثر را به معلولشان نزديك مياست كه علت

  موجود در فيض و جعل الهي است. 
كنند، اين علل معدهّ، كه صرفاً زمينه پيدايش و شرايط امكان وجود را از سوي فاعل موجد فراهم مي

بر معلول خود و از جهت رتبه وجودي در عرض معلولات و حتي گاهي در درجه به لحاظ زماني مقدم 
) و نظام محصول آن به ١٠٢: ١٣٨٧شوند (ملاصدرا، مي» علل عرضي«تر از آنها قرار دارند، تعبير به پايين

موسوم است. قانون سنخيت علت و معلولي در اين رابطه علت و معلولي هم جاري و از » نظام عرضي«
تبع خيرخواهي لايتناهي الهي اكثريت شرور طبيعي جهان نسبت به خيرات آن تعادل آن است. به عوامل

برند، بر مبناي نگاهي پوزيتيويستي و منتفي است و تقارير مسئله شر كه تعادل نظام عالم را زير سؤال مي
دهند. در نگاه اسلامي، گرايانه استوارند و معياري روشن و بدون تناقض برا ادعاي خويش ارائه نميكميت

دهند، براي  تحقق خيرات غالب نظام عالم، اموري ضروري شرور جهان،كه براي برخي اشخاص روي مي
بود، امكان تداوم فيض از سوي اگر تضاد نمي«است. تعبير اجمالي ملاصدرا از اين حقيقت بدين قرار است: 

بود ، امكان حدوث امور حادث، كه باعث نمياگر تضاد ) «٧٧، ٧: ج ١٩٨١(ملاصدرا، » مبدأ جواد نبود
). تضادّ و تزاحم مذكور، كه محدود به جهان ٧١(همان، ص ». هاي منجر به استعدادها هستند، نبوداستحاله

ها بستر استعدادهاي قابل تجديد و ها است، استحالهطبيعت و نتيجه مادي بودن آن است، زمينه استحاله
مور حادث است و در نتيجه سبب ادامه فيض و پيدايش خيرات حداكثري استعدادها بستر پديد آمدن ا

تنها در قالب حركت عرَضَي، بلكه در مسير حركت جوهري نيز رخ هاي مذكور، نهشوند. استحالهمي
  ).٧٧دهند. (همان، ص مي

قق خيرات شرور به مثابه غايات لازم هستند كه مراد اول و بالذات فاعل نيستند؛ يعني اگرچه براي تح 
سينا تعالي و غايتمداري افعال او هستند (ابنبرتر لازم هستند، اما متعلق قصد ثانوي و بالعرض اراده واجب

). از اين رو به موجب حكمت بالغه الهي ضامن ٢٦٦-٢٦٥،  ٢: ج ١٩٨١و ملاصدرا،  ٢٨٩-٢٨٨الف: ١٤٠٤، 
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) ٧٦: ١٣٧٧يد به شرور گزاف (پترسون، حفظ تعادل اين نظام هستند. بر اين اساس قول برخي فلاسفه جد
مقوم نظم [و تعادل]، همان غايت «ها از سيستم نظام عرضي جهان قابل قبول نيست. و بيرون دانستن آن

كنند و داشتن  افعال يا به ارتباط و هماهنگي بين كارهايي است كه غايت و مقصودي واحد را دنبال مي
حيوان داراي  […]ملازمت  با  خير يا  شر بودن  آن غايت ندارد مداري و ارتباط بين فعل و غايت  غايت

ها  توليد سم ميكند و كند،  بلكه در چارچوب  منظم  ارتباطسمّ براي توليد سمّ،  از هر غذايي تغذيه نمي
). بنابر اين تبيين، نوع انسان كه مصاديق معصوم را هم ٢٤٤: ١٣٧٤(جوادي آملي،  »پردازدبه افساد مي

گيرد، در اثر عوامل محيطي يا اراده افرادي ديگر، در معرض امور نامطلوبي از قبيل امراض و مرگ دربرمي
هاي و مير هستند. نظام علت و معلولي در طبيعت كه بر عملكردهاي آدمي نيز حاكم است جزئي از سنت

براي سنتّ الهي تغييري هرگز براي سنتّ خدا تبديل نخواهي يافت، و هرگز «ناپذير است. الهي و تخلف
). رابطه كارهاي اختياري آدمي با آثار آن نيز استثناناپذير است و در اين چارچوب ٤٣(فاطر/ » يابي.نمي

  گردد.تحليل مي
توجهي به بعدي از شرور بر اثر فقدان تحليل نظري دقيق عقلي و بيهاي ناقص، انحرافي و تكتبيين

توان برشمرد كه گرا را ميهاي تناسخ. از اين جمله، تبيين مكتبهاي وحياني پديدار گشته استآموزه
هاي اسلامي شود. تحليل آموزهها به عنوان سزاي گناه روح تناسخ يافته تصوير ميهاي مختلف در آنرنج

از شرور تحليلي چندبعدي است. در اين تحليل برخي از شرور وابسته به قوانين طبيعي است و برخي ديگر 
قطعاً غير «هاي آن عبارتند از: شود. نمونههاي تربيتي و بيدارگر مؤمنين گنهكار توصيف مين عذاببه عنوا

(سجده/ » چشانيم اميد آنكه به سوي خدا بازگردند.تر (دنيا) به آنها ميتر از عذاب نزديكاز عذاب بزرگ
(اعراف/ » .دريا غرق كرديم دررا  و آنها گرفتيمما هم از آنان انتقام «هاي نابودگر ظالمان: ) يا عذاب٢١

كنيم تا شما را ما شما را به بد و نيك و خيرات و شرور عالم مبتلا مي«)، برخي براي آزمايش: ١٣٦
السلام) فرمود: ) و برخي ديگر ابتلا جهت تقرب اوليا معرفي شده است. امام باقر (عليه٣٥(انبياء/ » بيازماييم.

» .و باران بلا را بر سرش ريزد ور سازدرا دوست بدارد او را در بلا غوطهاى خداوند متعال هرگاه بنده «
  )٦٣١، ١ج  :١٣٩٢طبرسي، (

  عدل الهي در صدور نظام تشريع-٣-٢

شود: اول) اگر تكيه گذاري از دو جهت به بحث حاضر مربوط ميعدالت الهي در مقام تشريع و قانون
حكمت الهي باشد، امكان آن هست كه الزاماتي بر انسان  گاه قوانين فردي و اجتماعي چيزي بجز اراده و

تحميل شود كه خارج از طاقت او باشد يا امكان خلأ الزاماتي ضروري است كه سازگار با توان اوست. اين 
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گيرد و هر افراط و تفريطي به منزله ظلم و خروج از عدالت دو حالت در دو قطب افراطي و تفريطي قرار مي
هاي بشر آيد كه قوانيني حاكم بر رفتار آدمي شود كه از علم جامع الهي به تواناييلازم مياست؛ از اين رو 

كند؛ دوم اينكه تحقق هرگونه قوانيني در مقام عمل از سوي گيرد و جز خير بندگان اراده نميمينشئت 
حكمت محدود بشر و  انسان نتايج مسانخ خويش را به دنبال دارد، لذا اكتفا به قوانيني كه صرفا به علم و

تواند ضامن تعادل نظام بشري و تحقق خيرات حداكثري باشد؛ نگري حقيقي او مستند باشد، نميعدم جامع
بنابراين شايسته است قوانيني كه ناشي از حكمت مطلق الهي و ضامن بيشترين خير و سعادت فردي و 

  اجتماعي است صادر و نظامات بشري براساس آن تنظيم گردد.
بار است بايد گذاري شايسته فردي و اجتماعي زياندر تبيين آن كه اكتفا به عقل عملي در قانون      

هاي واقعي و نهان امور روبرو است و هم گفت كه عقل هم با محدوديت ذاتي در تشخيص تمام مصلحت
هرچند «يد: گوهاي غيرذاتي. علامه طباطبايي در باب محدوديت غيرذاتي عقل ميبا موانع و محدوديت

سنخ هستند و كند، از جهت وجوب و حرمت هماحكام عقل عملي با احكامى كه خداى تعالى تشريع مى
(طباطبايي، » كندفطرت انسان را به اعتقاد حق و عمل صالحي كه به صلاح خود و اجتماع است، هدايت مي

احساسات باطنى كه همان قواى عقل عملى مقدمات احكام خود را از  از آنجا كه«اما ) ١٩٦، ١٧ج : ١٣٩٠
ها هست؛ لذا شهوي و غضبي باشد مي گيرد، احكام عقل و فطرت به تنهايي عامل اختلاف بين انسان

اند، بشر گر عقايد و اخلاقكند به اين كه اگر خداى تعالى از راه بعثت انبيا و وحى كه اصلاحعقل حكم مى
). ٢٠٦، ١٣و ج  ١٩٩، ١٢و ج  ٢٧١، ١٠(همان، ج » شودىرا هدايت و تربيت نكند، حجتّش بر بشر تمام نم

، ١٦(همان: ج  از جهت محدوديت ذاتي هم اولاً فطرت براي درك قوانين لازم حيات، عاملي بالقوه است
هاي نهانش توسط السلام) نيازمند آشكاركردن گنج) و به تعبير قرآن محتاج تذكر و به قول علي (عليه١٨٧

يابد هاي اجمالي دست مي) و ثانياً هرچند در برخي موارد به بايسته٣٣، ص ١غه، خطبه انبيا است (نهج البلا
اما به تفاصيل آنها را ندارد، مگر اينكه شريعت از او دستگيري كند و با هدايت خاص الهي به الزامات 

سرشته شده روم اين احكام ديني برطبق فطرتي است كه در آدمي  ٣٠بر طبق آيهبخش نائل آيد. سعادت
  ).٢٩٩، ٣) و هماهنگ با هدايت تكويني اوست (همان، ج ١٨٧، ٥(همان، ج 

  عدل الهي در مقام سزا و جزا-٣-٣

با اثبات عدل جزايي، كه عرصه ديگر عدالت الهي است، اولاً چنانكه گذشت، برخي امور ناخوشايند از 
گيرد و براي تعادل نظام عالم مي هاي تربيتي مؤمنين عاصي يا عذاب استيصال كافرين صورتباب عذاب

ضروري است و ثانياً محدود نبودن حيات آدمي به عرصه دنيوي و تصوير سرنوشت نهايي در قالب تعليم 
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هاي ها و آسيبهاي اسلام طريقي براي توجيه درست و معناداري بسياري از مصيبتمعاد نيز در آموزه
كند. ها معامله ميزا و جزا متناسب با عقيده و رفتار انساندنيوي است. طبق عدالت جزايي خداوند در مقام س

). ٤٧(انبيا/ » .شودكس كمترين ستمي نميكنيم؛ پس به هيچما ترازوهاي عدل را در روز قيامت برپا مي«
هاي تربيتي و استيصال نظمي نيست، بلكه از باب عذاببنابراين بخشي از امور ناخوشايند شرّ واقعي و بي

اي كه شود را بايد در منظومهجهاني انسان معني مي. تعادلي كه در حيات اينراري تعادل استبراي برق
هاي ديگر) جستجو نمود. علامه طباطبايي حاصل رفتار در روابط چهارگانه (با خود، خدا، طبيعت و انسان

  گويد: باره ميايندر
ارتباط و به هم  ايويژه ورتصتضاد و تزاحمى كه بين اجزايش هست به  باوجودهستى  جهان«

اين هماهنگى هر  اثرديگر كرده و در همرا هماهنگ  جهانو آن ارتباط خاص، اجزاى  پيوستگي دارد
 شخص، يك استاست چنين  تكوينعالم ء ده است، عالم انسانى هم كه جزيموجودى را به نتيجه رسان

، به به تعادل برساندرا دارد كه اعمال خود را  استعداداين ش، مختلف و متضاد وسايلو  نيروهاانسانى با 
را خير و شر تواند ميو عقلى دارد كه با آن  نايل شوداى كه دارد به بهره نيروهايشكه هر يك از  ايگونه

نظامى كه در آن  در يشهستى و تمام اجزا جهانپس  ادا كند.حق هر صاحب حقى را  دهد وتشخيص 
 همينو باز  رودمى اند، جلوشايسته، كه براي آن مقصود خلق شدهنتايجى  و هاتبه سوى غاي جريان دارد

 ،خاطر افراط و تفريطبه انحراف كلي ، بدونكندسير مييك هدف  سمتهستى كه مجموعش به  جهان
 مسيرمخصوص به خود آن  كارهايبا  ودارد  از مسير اجزاي ديگرش جداگانه مسيريهر يك از اجزايش 

غايت خود آن جزء و غايت همه ش دهد و به دنبالمى رخدر نظام خللى  با انحراف، يرازكند، را طى مى
شدن يك جزء از آن خطى كه برايش  خارجاست كه  روشنو  لازماين هم  .نهدمى فسادرو به  جهان

ساير اجزاء با آن كه شود مى سبببوده،  ضروريآن نظمى كه براى آن و غير آن  نابوديشده و  مشخص
، گرداننديبر م صواب و حد اعتدالآن را به راه  موفق شدنداگر  معارضه كنند.با آن نباشند و حتي هماهنگ 

 نابوديو از  گذارندهستى را بر قوام خود باقى  جهان، تا برندازبين مينابودش نموده آثارش را هم وگرنه 
آنچه كه  مطابقاگر  اند.مشمول اين قاعده، باشندمي هستى جهانكه از اجزاى  همها انسان حفظ كنند.
رسند مى اي آنها در تقدير استكه بر نيكبختيكردند، به آن  عملكند به سوى آن هدايت مى استعدادشان

 هاگرفتاريو انواع  بلاو  يبه قحط وند، خدانمودنددر زمين فساد كردند و خود تجاوز  قابليتو اگر از حدود 
فساد، در خشكي  همچنان كه فرمود گرايش پيدا كنند؛ درستيكند، تا شايد به سوى مى رشاندچاها و نقمت
 كارهايشان برخيخواهد نتيجه ؛ خدا ميظهور كرده است اندمرتكب شدهكه مردم  اعمالي به سببو دريا 

بمانند و  شانخودانحراف و بر فساد ايشان اگر  ).٤١(روم/  ردندرگسوي حق) بهرا به آنان بچشاند، شايد (ب
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 دچارشان، آن وقت به عذاب استيصال نگسلندريشه دوانيده از آن دل  آنها به خاطر اينكه فساد در دلهاي
  )٣٧٣، ١٥ج : ١٣٩٠(طباطبايي،» كند.پاك مى آنها مى كند و زمين را از لوث وجود

شرّ و عاملي براي  گردد، بلكه مانعانداز اسلامي، مرگ براي شهدا و صالحين، شر تلقي نميدر چشم
برخورداري شهدا از فوز عظيم و خيرات حقيقي توصيف شده است. براي ظالمان هم مجازات شايسته و 
بايسته در آن سوي مرگ و در زندگاني ابدي تعريف شده است. در اين راستا متكلمان شيعه با مبنا قراردادن 

هايي كه آدمي به واسطه عواملي بيرون سختيعدل الهي و نگاه جامع به حيات آدمي و پيوند دو عرصه آن، 
اند و چنين جبران دانستهقابل» انتصاف«و » عوض«شود را با دو اصل از حوزه اختيار خود متحمل مي

ها و بلايايي ها كه يا در اثر قوانين طبيعت كه معلول خداست و نيز مصيبتبرخي درد و رنج«اند: تبيين كرده
كند، در دنيا يا در آخرت جبران سبب عللي همچون امتحان بر آدمي وارد ميكه خدا به طور مستقيم به 

 ) ٥٠٧: ١٤٠٠(طوسي، » كند.مي

گردد هم خداوند، به دليل آن هايي كه از سوي عمل ظالمانه افراد ديگر متوجه انسان ميدرمورد رنج
و جبران خواهد كرد (سيد كه دستشان را در اين ستم بازگذارده، با ستاندن حق مظلوم از ظالم دادگري 

بعدي شرور به منزله مكافات روح گرايان در تحليل تك). با اين تبيين آموزه تناسخ٢٤٢: ١٤١١مرتضي، 
  نمايد. تناسخ يافته و محدود به دنيا ناپذيرفتني مي

  )سطح دوم(عدالت انساني -٤

جايگاه عدالت انساني در موضوع كلي مورد بحث ما از دو جهت است: يكي تشخيص عادلانه بودن 
بودن نظام عالم و خيرات حقيقي و ديگري گرايش به خيرات حقيقي و صدور رفتارهاي نظام جهان، احسن

  .استفردي و اجتماعي است كه متأثر از عدالت فردي انساني 

  ت عدالت بينشي در تشخيص خيرا-٤-١

شود و گاه در هاي اخلاقي گاهي در سطح فضايل دروني تعريف ميدر عرصه اخلاق اسلامي ارزش
ها و رفتارها.  در سطح نخست، ملكات عفت، حكمت و شجاعت، به ترتيب، حد اعتدال سه سطح كنش

آيد كه در نيروي شهوت، عقل و غضب هستند و با حصول آنها، ملكه ديگري به نام عدالت به دست مي
نتيجه آن حق هر قوه ادا ميشود. افراط در يك نيرو سبب تفريط در نيرويي ديگر و به تبع آن، آثار نامطلوب 

هاى آن ساير قوا و تصديقبر هاي يك قوه خواستهمعرفتي و عملي خلاف كمال است. به عبارت ديگر 
). علامه عبارت ٤٣٨، ٥و ج  ٣٧٢، ١ج  :١٣٩٠(طباطبايي،  شودهاى ساير قوا ترجيح داده ميقوه بر تصديق



   57 ▪ صادق خوشخو

 

 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

). حضرت ٢٦٩، ٥داند. (همان: ج ) را ناظر به چنين اعتدالي مي١٩(در راه رفتنت ميانه رو باش) (لقمان/ 
). علامه ٩٤البلاغه، خطبه السلام) هرگونه خروج از اين معنا را برابر با ستم برشمرده است (نهجعلي(عليه

هاي انگيزه و اراده اش را به امامت عقل نظري و بخشهاي انديشهبخش گويد اگر كسيجوادي آملي مي
شود (جوادي خود را به امامت عقل عملي سامان بخشد، هماهنگي حقيقي بين قواي دروني برقرار مي

  ). ٣٨٥-٣٨٤: صص ١٣٨٧آملي، 
اي بر يژهپرداختن به عدالت اخلاقي دراين موضع از آن جهت است كه تحقق آن آثار شناختي و     
بقره فقدان اين عدالت را مانعي براي درك خيرهاي حقيقي  ٢٤٢نهد. علامه طباطبايي ذيل آيه جاي مي

كند و شود كه يك يا چند نيروي انسان بر ساير نيروها غلبه مىبسا مىبه طور كلي  «كند: معرفي مي
انسان را از مرز تعادل شود و ضب ميعقل مغلوب طغيان شهوت يا غمثلاً  اندازدطوفانى در درون به راه مى

شود كه بر طبق اسناد باطل و برد. آن وقت عقل انسان مثل آن قاضى مىبه سمت افراط يا تفريط مي
كند، يعنى هر چند كه خيلى مواظب است حكم به باطل نكند، اما در حكمش هاى دروغين حكم مىشهادت

نكه در مسند قضاوت نشسته، قاضى نيست (همان، ج شود. چنين داوري در عين اياز مرز حق منحرف مى
چنين آفريده كه در مسائل خداى سبحان انسان را فطرتاً اين«شمس فرموده:  ٧ايشان طبق آيه ). ٢٥٠، ٢

بار تشخيص دهد، فكرى و نظرى حق را از باطل و در مسائل عملى خير را از شر و امر سودمند را از زيان
نياز است كه خدا با ارسال رسولان زمينه بيداري و فعليت فطرت را فراهم ت اما بخاطر بالقوه بودن فطر

در اين رابطه امير مؤمنان  )٢١(غاشيه/ » ي.اپس تذكرّ ده كه تو فقط تذكرّدهنده«نمايد چنان كه فرمود: 
كند هاي نهان عقلي عنوان ميفلسفه برانگيختن انبياء را طلب اداي عهد فطرت و آشكاركردن گنج

  ).١٤٦، ٢ج  :١٣٩٠اطبايي، (طب
اسرا انسان از جهت شنيدن و ديدن و قلب مسئول دانسته شده، لذا به نظر  ٣٦از اين جهت در در آيه 

اي كه كسب يقين ممكن است، تبعيت از غيريقين (شك و ظنّ علامه طباطبايي انسان بايد در هر عقيده
تواند يقين عقلي باشد يا يقين شهودي قلبي مي). آن يقين ٩٢، ١٣ج  :١٣٩٠و وهم) ننمايد ( طباطبايي، 

دهد. پيروي از عقل سليم از دو جهت در تري را به دست ميكه در رتبه بالاتري قرار دارد و مصالح عميق
بينانه و درك حقيقت نظام الهي عالم به عنوان نظام احسن و بحث حاضر اهميت دارد: يكي نگاه خوش

كن و ديگري درك خيرات حقيقي جهت پيگيري آنها و رسيدن به نظامات ترين نظام ممخيرترين و متعادل
انساني عادلانه. ملاصدرا از جهت اول، تبعيت از شهوت و غضب را عامل حداكثري تصور كردن شرور 

) و نگرش به نظام ١٩٧-١٩٦: صص ١٣٥٤ ملاصدرا،د (دانجهان و ظالمانه محسوب كردن نظام عالم مي
همو، كند (ن نظام و نظام احسن، را حاصل رهايي از وهم و وسوسه ابليس معرفي ميعالم، به عنوان خيرتري
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بسياري از آنچه بدبينان به عالم «گذارد: بين خير حقيقي و وهمي تمايز مي). وي از جهت دوم، ٦٧٤: ١٣٦٣
يال و ، و بسياري از آنچه به حسب خاستپندارند، در نگرش عقل سليم خير و مفيد براي موجودات شر مي

). خيرات ٢٦٨، ٢: ج ١٩٨١ملاصدرا، ( شود، خير مظنون و وهمي است، نه خير حقيقيوهم خير پنداشته مي
وهمي چه بسا با ابعاد محدودي از هستي آدمي انسان، مثلاً برخي غرايز، سازگار باشد و يا فقط در نگاه 

خير و صلاح  ،حقيقت درولي  شماريد نامطلوبچه بسيار شود كه چيزي را «سطحي به مصلحت او باشند: 
اما )، ٢١٦(بقره/ » شرّ شما در آن استو چيزي را دوست داريد و در واقع فساد بسا شما در آن بوده و چه 

خير حقيقي با مجموعه هستي انسان سازگار است و پيروي از عقل عامل نيل به خيرات حقيقي است، به 
ب: ١٤٠٤سينا، ابن( »طالب الخير الحقيقي المحض هو العقلطالب الخير المظنون هو الظن و «سينا: قول ابن

  ) ٢٩٦و ٢٩٥الف: صص ١٤٠٤؛ همو، ٣٨
نگري به خير، معيار دانستن خويش و عدم نگاه سيستمي به عالم از آثار عدم تعادل دروني و جزئي

جهان  در تحليل نظام احسن«منكوب نمودن عقل است. حاصل چنين حالاتي بدبيني به نظام جهان است: 
اي از نبايد انسان را محور قرار داد. هرچه ملايم طبع او نبود شرّ محسوب نمود، چراكه انسان خود مهره

رود و هيچ امتيازي از اين جهت براي او وجود ندارد، بلكه او مانند ديگر هاي جهان هستي به شمار ميمهره
نظام و مجموعه واحدهاي جزئي است هاي نظام احسن قرار دارد. پس محور تحقق كل موجودات درحلقه

نظام احسن «و اصلح به لحاظ نظام كل غير از اصلح به لحاظ افراد جزئي است. آنچه تحققش حتمي است، 
اي لحاظ فرد فرد و به حساب جزء جزء جهان آفرينش، پس اگر حادثهمربوط به كل جهان هستي است نه به

ر رسيد، وقتي به لحاظ كل جهان و با تأمل در سلسله علل نسبت به فردي خوشايند نبود و يا زودرس به نظ
و معاليل آن سنجيده شود معلوم خواهد شد كه مهم نسبت به كل نظام ملايم و خوشايند است و هم در 

  )٢٣١-٢٣٠: صص ١٣٦٣جوادي آملي، (» گيرد.موعد مقرر خودش جا مي
خوشايند را به حسب اشخاص، شرّ و در سهروردي نيز با تفكيك امور خير از امور ملائم ، واقعيات نا

). يكي از مصاديق جزيي نگري ٤٧٢، ١: ج ١٣٧٥كند (سهروردي، قياس با نظام كلي، خير توصيف مي
ها خير گرايي در نگاه به خير و شرّ است. در اين نوع نگاه ممكن است بعضي فراوانيگرايي و كميتحس

ها از جهت كيفي ممكن است رش كيفي بعضي فراوانيها شرّ. اما در نگپنداشته شوند و برخي حداقل
هاي ظاهري مصداق خيرات حقيقي باشند. چنانكه حضرت مصداق حقيقي خير كثير نباشد يا بعضي حداقل

شود يا اموري نظير مقام رضا يا شهادت زهرا (عليها سلام) در بيان الهي به عنوان خير كثير توصيف مي
و در زمره مصداق خيرات حداكثري و كيفي قرار گيرند. در سوي  هم به عنوان رزق معنوي نامحسوس

اند كه در ديگر، برخي امور نامطلوب از قبيل سلب توفيق يا سنگدلي به عنوان عذاب بزرگ معرفي گشته
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اي را به هيچ عقوبتي عذاب نكرده خدا هيچ بنده«آيد. در روايت است كه گرا به چشم نميرويكرد حس
يا مثلاً كفر به عنوان زيان معنوي و بزرگترين )، ٢٩٦: ١٣٩٣(حراني، » دلي باشدسنگ است كه بالاتر از

بقره  ١٧١). در آيه ١و كافر، انساني غرق در زيان حقيقي توصيف شده است (عصر/  )١٥خسارت (زمر/ 
  انتخاب كفر نتيجه عدم عقلانيت معرفي شده است.

ملي لازم سعادت نيز جاري است. اكتفا به عقل در ها و الزامات عاين حقيقت درباره تشخيص بايسته
عدالتي و هايي كه عمل به آنها موجب خير و تعادل فردي و اجتماعي است، خود مصداق بيدرك بايسته

لحاظ عملي عقل و فطرت، آدمي هرچند به«گويد افراط در توانايي عقل است. علامه دراين خصوص مي
» تنهايي براي هدايت تشريعي بشر كافي نيست.كند، اما بهمي را به اخلاق فاضله و عمل صالح دعوت

). از اين جهت، به پيروي از شريعت و هدايت خاص الهي، به راهنمايي انبيا نيازمند ١٨٨، ١٦(همان: ج 
  است.

  عدالت گرايشي و كنشي (رويارويي عملي با شرور)-٤-٢

درجه كمالات وجودي ازجمله عدالت در در نگرش اسلامي همچنانكه در قوس نزول، استعداد برترين 
تواند )، در قوس صعود مي٤انسان نسبت به ساير ممكنات به وديعت نهاده شده و احسن تقويم است (تين/ 

اي از حقيقت عدالت الهي در او به ظهور تري از ساير ممكنات، رقيقهبه وجه اعلي و اكمل و در ساحت رفيع
انداز افراد آدمي نيز مستند به عدالت تشريعي الهي است. در چشم برسد. تبيين بايستگي اين حقيقت در

اسلامي، عدالت اخلاقي از آثار شناختي در تلقي نظام تكويني عالم به عنوان نظامي عادلانه و شناخت 
هاي عادلانه افراد است و نقش بخش كنشگيري آنهاست و بجز آن، تسهيلخيرات حقيقي جهت هدف

گيري و نيز رفع شرور جهان دارد. اين ويژگي براي حاكمان از اهميت و آثار بيشتري انكارناپذيري در جلو
هاي اسلامي اعمال ستمگرانه و خودمحوري ). در آموزه٣١، ١٣٩٤برخوردار است (ر.ك: بستاني و بهشتي، 

بخاطر فساد، در خشكي و دريا «ها و مفاسد بسياري معرفي گرديده است. انسان به عنوان منشأ نابساماني
كند ولي مردم خدا هرگز به مردم ستم نمي«)، ٤١(روم/  »اند آشكار شده استكارهايي كه مردم انجام داده
). همچنين اسراف كه جانب افراط در هر عملكردي است ٤٤(يونس/ » .كنندخود در حق خويش ستم مي

گيرد گرايان قرار ميش تناسخ). اين تصوير در مقابل بين١٥٢و ١٥١عامل فساد معرفي گرديده است. (شعرا/ 
  معني است.در جهت رفع آن عوامل فساد، بيزيرا مطابق مبناي آنها كوشش 

رقم خوردن خيرات يا شرور اخلاقي (و در بسياري از موارد خيرات يا شرور طبيعي) نتيجه استيلا يا 
ت. به تعبير امام تيرگي فطرت اس يامحكوميت عقل در رابطه با نيروهاي ديگر درون آدمي و سلامتي 
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). اگر امكان تضادها و ٢٠، ١: ج ١٤٠١) خير وزير عقل است و شرّ وزير جهل (كليني، السلامليهصادق(ع
هاي قواي انساني و حيواني درون آدمي نبود، اختيار و نيل به خيرات معنوي معنا نداشت. بنابراين كشمكش

-ت)، لازمه تحقق خيرات كثير است. رابطه عليامكان اين تضاد دروني (كه در نگاه ظاهري جزو شرور اس
معلولي عملكرد اختياري انسان با آثار خير و شرّ آن در در چارچوب سنن الهي قرار دارد و قابل نقض و تغيير 

(فاطر/ » يابي.هرگز براي سنتّ خدا تبديل نخواهي يافت و هرگز براي سنتّ الهي تغييري نمي«: نيست
هاي گويد اگر كسي بخشمي» اياك نعبد و اياك نستعين«تفسير آيه ) علامه جوادي آملي در ٤٣

هاي انگيزه و اراده خود را به امامت عقل عملي سامان بخشد، اش را به امامت عقل نظري و بخشانديشه
شود و سرّ بيان آيه مذكور به زبان جمع همين است. اين آيه هماهنگي حقيقي بين قواي دروني برقرار مي

گويند و هم شهوت و ام خطاب به خدا چنين ميس، خيال و وهم من به امامت عقل نظرييعني هم ح
گويند (جوادي آملي، ام آن را ميام به امامت عقل عمليهاي طبيعيطلبي و همه خواهشغضب و شهرت

از گيرد، ). با اين تفاسير پيروي از نظام تشريعي الهي، كه از علم نامحدود الهي نشأت مي٣٨٤: ١٣٨٧
مندي حداكثري از خيرات عالم است. حكماي اسلامي نظام تشريعي را منطبق بر نظام ضروريات بهره

روم، اين احكام دين منطبق بر فطرتي است  ٣٠دانند. بر طبق آيهتكويني و ناشي از حكمت و عدل خدا مي
شريعت و فطرت  كه در انسان سرشته شده و هماهنگ با هدايت تكويني اوست. انكار فطرت و هماهنگي

هاي الحادي همچون سارتر آنها را براين داشته كه عمل به تكاليف الهي را مانع توسط اگزيستانسياليت
  ). ١٧١: ١٣٨٦آزادي در رقم زدن هويت اصيل انساني و تحقق خيرات توصيف كنند (نصري، 

ي و نظام طبيعت دهد براي نيل به تعادل اجتماعچنانكه گذشت بايد راهي كه عقل سليم تشخيص مي
بايد انسان در زندگي خود روش « هاي پيشگفته عقل،دليل محدوديتدر پيش گرفت، اما به نظر علامه، به

» گيرد نه روشي را كه خوشايند اميال و عواطفش استدين را  دنبال كند كه از آفرينش سرچشمه مي
است نه عواطف كه منشأ آن اساس شريعت حكمت و مصالح حقيقي «)، چرا كه ٩٧: ١٣٨٧(طباطبايي، 
). با توجه به اين حقيقت است كه مثلاً پيروي از سنت الهي ازدواج ١٨٧، ٥: ج ١٣٩٠(همو، » وهم است.

ها گرايي كه برخي انسانكه خدا تشريع نموده، جهت حفظ تعادل در طبيعت و نظام انساني لازم و همجنس
انداز اسلامي عدالت به منزله اين تعادل است. در چشم بينند برهم زنندهآن را در تلائم با هستي خويش مي

محور قوانين توصيف شده است و براي رسيدن به جامعه عاري از ستم و شر، اشخاص نه تنها بايد عدالت 
فردي را در خود نهادينه كنند، بلكه بايد اقامه كننده عدالت در سطح اجتماعي باشد. در تصويب قوانين هم 

اصب، قضاوت و توزيع مواهب برخي از سطوح هستند كه جريان يافت عدالت اجتماعي انتخاب متوليان من
، ص ٤٧(نهج البلاغه، نامه » دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد«در آنها ضرورت دارد. رواياتي همچون: 
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 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

 ) بر اين معنا ناظر است. از٩٠(نحل/ » دهدخداوند به دادگري و احسان فرمان مي«) و آياتي نظير: ٩٧٨
آنجا كه مصلحت نظام عادلانه نسبت به مصالح فردي در اولويت است، در مسير استقرار عدالت اجتماعي 

ايد،   اي كساني كه ايمان آورده«و نظام عادلانه، امكان عارض شدن ضرر شخصي مقطعي هم هست. 
» ويشاوندانتان باشد.پيوسته به عدالت قيام كنيد و براي خدا گواهي دهيد گرچه به زيان خود، پدر و مادر و خ

  ).١٣٥(نساء/ 

  برخي رويكردهاي رقيب در دوران جديد -٥

در برابر رهيافت عدالت محور در منظومه تفكر اسلامي، در دوران جديد شاهد رويكردهاي سكولار و 
اومانيستي هستيم كه هريك در سطح يا سطوحي عدم عدالت اجتماعي را به عنوان لوازم خويش در پي 

  :استاز اين رويكردها به قرار ذيل دارد. برخي 

  داروينيسم اجتماعي:  -٥-١

اين رويكرد قرن نوزدهمي دنياگرا، يك برداشت غلط از نظريه تكامل داروين بود كه در عرصه اخلاق 
در مسير تكامل جامعه و اصلاح نژاد انسان نبايد با ملاحظه كاري احساساتي از «مطرح شد و بر آن اساس 

شود و از رنج آنها كاست، بلكه همانطور كه در تنازع بقاي طبيعت به ضعيف اعتنا نمي ضعفا حمايت نمود
زند، در جامعه انساني نيز بايد به جاي توجه به ضعفا و ايثار و محبت، به رقابت و ترقي و آن را كنار مي

  )٤٤٤: ١٣٩٤(خسروپناه، » پرداخت.

  رويكردهاي دنياگريز جديد: -٥-٢

گيرد و در جهان معاصر به نگر اسلامي قرار مييگري كه در برابر رهيافت جامعرويكردهاي سكولار د
شوند دنياگريز هستند. اين رويكردها آرامش و هاي نوظهور دنبال ميشدت ترويج و در بسياري عرفان

ثل هايي مها را هدف غايي گرفته و براي رهايي انسان از امور نامطلوب و رسيدن به خير راهخلاصي از رنج
از طريق ذهن يا صرِف  عدم توجه به محيط آزاردهنده، صرِف تغيير نگرش به محيط، جذب امور مطلوب

كنند. در چنين نگاهي با اين بهانه كه هرآنچه در ذهن (خواه مثبت يا منفي) تمركز بر آرزوها را توصيه مي
شود تروريسم و ناامني، مي تفاوتي نسبت به آسيبهاي محيط، ازجملهبگذرد رخ خواه داد، توصيه به بي

) را توصيه ٣٧هايي همچون خلسه يا تمركز دروني (همان، ). در اين راستا روش٣٣٨: ١٣٩٢دوست، (شريفي
  نمايند.مي
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 ١٤٠١يز و زمستان يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا  ( 

ساز استمرار با اين تفاسير، چنين رويكردهايي كه مقتضي سلب مسووليت از خويش است، خود زمينه
خواهي و اصلاح قدرتها و تجاوزكاران خودخواهي است كه عدالتعدالتي و سازگار با منافع ابرو توسعه بي

كنند. افزون برآنكه آرامشي كه در اين رويكرد محيط را مانع نيل به منافع نامشروع خودشان محسوب مي
شود، محدود به آرامش درسطح اعصاب و فيزيولوژيك است و با آرامش قلب كه در اثر عبادات دنبال مي

د كاملاً متفاوت است. انجام عبادات اسلامي به شكل و نيت صحيح برانگيزاننده شواسلامي حاصل مي
» دارد.ها و گناه باز مينماز (انسان را) از زشتي«طلبي و ظلم ستيزي است، چنانكه خدا فرموده: عدالت

ود) كه بين خداوند تبارك و تعالي (روزه را واجب نم«فرمايد: السلام) مي) و امام صادق (عليه٤٥(عنكبوت/ 
مندان مسلمان درد گرسنگي را لمس نمايند بندگانش از فقير و غني، برابري به وجود آورد و اين كه ثروت

  )٣، ٢: ج ١٣٨٥(حر عاملي، » تا بر ضعفاء رقتّ آورند و بر گرسنگان عالم ترحم نمايند.

  رويكردهاي جبرگرايانه: -٥-٣

يشين يا اراده مطلق الهي با اختيار انسان، مستلزم گرايش به جبر الهي كه با فرض ناسازگاري علم پ
از قديم در ميان پيروان اديان الهي مسبوق به  استانگار نقش آدمي در سرنوشت خويش و اصلاح جامعه 

سابقه است، اما آنچه در دوران جديد قابل توجه است اعتقاد به جبر مادي در اقسام مختلف آن است. يكي 
چراي وچوناست كه با اصالت جامعه، اعتباري بودن افراد و قول به تبعيت بي ١عياز اين اقسام، جبر اجتما

(ر.ك:  استها در جامعه عدالتياراده انسان از شرايط اجتماعي ازجمله شرايط اقتصادي، مستلزم توجيه بي
  ).٨٤-٤٧: ١٣٧٩مصباح يزدي، 

  گيرينتيجه -٦

جانبه است: در سطح نظري و شرور جهان همهرهيافت مجموعه فرهنگ اسلامي در رويارويي با 
اصلاح نگرش و تشخيص نظامات عادلانه جهان تبيين حقيقي از عدالت است؛ از ديگر سو، در عرصه 
عملي و اصلاح محيط از آفات و شرور، تبيين طريق عدالت آرماني است؛ هم براي شرّ طبيعي تبيين منطقي 

لت در سطوح شناخت نظامات الهي و انساني، هرچه آدمي به دارد و هم براي شرّ اخلاقي. با تبيين عدا
دهد بيشتر در جهت رشد و تر باشد از شرور حاصل از عوامل ديگر كه برايش رخ مياعتدال دروني نزديك

كند و هرچه از اين اعتدال دورتر مانده باشد شرور اخلاقي و طبيعي، بيشتر برداري ميكمال خويش بهره
ملكرد صحيح او است. جبرگرايي در اقسام مختلف آن (اعتقاد به جبر علم قبلي مانع بينش صحيح و ع
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 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

- الهي، جبر اراده خدا، جبر ژنتيكي و وراثتي و جبر محيطي بر عملكرد انسان)، مانع بزرگي دربرابر مسئوليت

از شرور گرا بعدي، ناقص و تقليلهاي تكپذيري او در استقرار و بقاي عدالت اجتماعي خواهد بود. تحليل
هاي سكولار و غيرجامع در برقراري عدالت ناشي از نقص در ها در جهان و توصيهو نابساماني

شناسي صحيح است. بدون اثبات صحيح مبدأ و مقصد حيات آدمي، شناسي، خداشناسي و انسانمعرفت
ر متفكران هرگونه تبيني از شرور عالم ناتمام خواهد بود. مقايسه نظريات متفكرين اسلامي با ساي

  هاي پيشنهادي تحقيق در تبيين شرور معرفي نمود.توان به عنوان يكي از عرصهمحور را ميعدالت

  نوشتپي
)، ماركس ١٨٥٨-١٩١٩گراياني همچون دوركيم (قسم اخير به طور ويژه در نظريات جامعه -١

  ) تبيين گرديده است.١٨٧٩-١٨٧٩) و انگلس (١٨١٨-١٨٨٣(
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 ١٤٠١يز و زمستان يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا  ( 

  منابع

  ريمقرآن ك

  )، شرح و ترجمه: فيض الاسلام اصفهاني، تهران، سازمان چاپ و انتشارات فقيه.١٣٦٨، (نهج البلاغه

  ، گروه مترجمان، تهران، نشر مركز.١ج ، آفريدگان جهان نو )،١٣٧٢آنتز مايز، لوييس، ( . ١

 .قم، سيدالشهداء ،عوالي اللئالي)، ق ١٤٠٣(محمد بن علي، ، جمهورابيابن . ٢

  ، تحقيق: عبدالرحمن بدوي ، مكتب الاعلام الاسلامي.لتعليقاتاالف)، ١٤٠٤سينا، حسين بن عبداالله، (ابن . ٣

االله تصحيح: سعيد زائد، قم، مكتبة آية )،الشفاء (الالهياتب)، ١٤٠٤، (______________________ . ٤

  المرعشي.

عبداالله نوراني، تهران، مؤسسه مطالعات ، به اهتمام المبدأ والمعاد)،  ١٣٦٣، (______________________ . ٥

 گيل با همكاري دانشگاه تهران.اسلامي دانشگاه مك

  قم، انتشارات بيدار.سينا، رسائل ابنق)، ١٤٠٠، (______________________ . ٦

 ٥٣-٣٤، صص. ١٣٩٥)، شرور و عدل الهي، مجله سفينه، تابستان١٣٩٥افتخارزاده، سيدحسن، ( . ٧

، عقل و دين، "هاي عدالت در انديشه سياسي علويشاخصه")، ١٣٩٤طمه، (بستاني، قاسم؛ بهشتي، فا . ٨

 .٢٤-٧، صص١٣٩٤بهار و تابستان

 ، ترجمه: ابراهيم سلطاني و محمد نراقي، تهران، طرح نو.عقل و اعتقاد ديني)، ١٣٧٤پترسون، مايكل، ( . ٩

 نراقي، تهران، طرح نو.، ترجمه: ابراهيم سلطاني و محمد عقل و اعتقاد ديني)، ١٣٧٧، (_____________ . ١٠

  ، قم، نشر اسراء.تبيين براهين اثبات خدا)، ١٣٧٤جوادي آملي، عبداالله، ( . ١١

  ، تهران، انتشارات الزهراء.ده مقاله پيرامون مبداً ومعاد)، ١٣٦٣، (________________ . ١٢

  ، قم، اسراء.تفسير انسان به انسان)، ١٣٨٧، (________________ . ١٣

  .سسه فرهنگي دارالحديثؤم، قم، تحف العقول)، ١٣٩٣ي، (حراني، حسن بن عل . ١٤

  ، قم، مؤسسه نشر اسلامي.وسائل الشيعة)، ١٣٨٥بن حسن، (حر عاملي، محمد . ١٥

  ، قم، نشر رضي.انوار الملكوت في شرح الياقوتتا)، حسن بن يوسف، (بيحلي،  . ١٦

  كتابفروشي بصيرتي. ، قم،دلايل الصدق ،ق)١٣٩٥(، ____________________ . ١٧

 ، تهران، نشر معارف.كلام جديد با رويكرد اسلامي)، ١٣٩٤خسروپناه، عبدالحسين، ( . ١٨
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 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

 السلام).(عليه الصادق الامام مؤسسه قم، ،اتيالاله يف محاضرات ق)،١٤٢٠جعفر، ( ديس ،يسبحان . ١٩

معضل شرّ و ارتباط آن با جبر و اختيار از ")، ١٣٩٧سراج، علي اكبر؛ بهشتي، احمد؛ واله، حسين، ( . ٢٠

 ٢٤-٧، پاييز و زمستان، صصعقل و دين ، "ديدگاه فخر رازي

عدالت در آفرينش، ارزيابي نظرات برخي از فيلسوفان دين غربي بر مبناي ")، ١٣٨٥سليماني، فاطمه، ( . ٢١

 .٧٠-٤٠، صص ١٣٨٥، پاييز النورمشكاة ،  "فلسفه اسلامي

، تصحيح كربن و نصر، تهران، ١، ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق )،١٣٧٥(سهروردي، شهاب الدين،  . ٢٢

  مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

  ، قم، دفتر انتشارات اسلامي.الذخيرة في علم الكلامق)، ١٤١١الهدي)، (سيد مرتضي، (علم . ٢٣

  تهران، دفتر نشر معارف.، هاي نوظهوركاوشي در معنويت )،١٣٩٢دوست، حمزه، (شريفي . ٢٤

، تهران، انجمن اسلامي حكمت تمهيد الاصول در علم كلام اسلاميق)، ١٤٠٠طوسي، محمدبن حسن، ( . ٢٥

  و فلسفه ايران.

مؤسسة )، بيروت، ١،٢،٣،٥،١٣،١٥،١٧، (نالقرآتفسيرفيالميزانق)، ١٣٩٠طباطبايي، محمدحسين، ( . ٢٦

  الأعلمي للمطبوعات.

  كتاب. بوستان قم، ي،خسروشاه به كوشش سيدهادي عه،ي، ش)1387( ،____________________ . ٢٧

، مترجم: مهدي هوشمند، ١ ، جمشكاة الأنوار في غرر الأخبار )،١٣٩٢علي بن حسن بن فضل، (طبرسي،  . ٢٨

  قم، دارالثقلين.

)، تصحيح: علي اكبر غفاري، بيروت، ١(ج  الكافيق)، ١٤٠١كليني، محمدبن يعقوب كليني رازي، ( . ٢٩

  دارالتعارف للمطبوعات.

  االله نجفي.قم، كتابخانه آيت ،الطالبين ارشادتا)، (فاضل)، (بي بن عبداالله سيوري حليمقداد . ٣٠

  تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل. ،جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن)، ١٣٧٩مصباح يزدي، محمدتقي، ( . ٣١

، تصحيح: سيد محمد ةفي أسرار علوم الكمالي ةالمظاهرالإلهي )، ١٣٨٧، محمدبن ابراهيم، (ملاصدرا . ٣٢

  اي، تهران، بنياد حكمت صدرا.خامنه

)،الطبعة ٧و٢، (جالحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة العقليةم)،  ١٩٨١، (_______________________ . ٣٣

  الثالثة، بيروت، دار احياء التراث العربي.
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 ١٤٠١يز و زمستان يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا  ( 

تحقيق و تصحيح و مقدمه: سيدجلال آشتياني،  الشواهد الربوبية،)، ١٣٦٠( ،_______________________ . ٣٤

  مشهد، نشر دانشگاهي مشهد.

  ، تهران، انجمن حكمت و فلسفه ايران.المبدأ و المعاد)، ١٣٥٤(، _______________________ . ٣٥

د خواجوي، تهران، مؤسسه مطالعات ، تصحيح: محممفاتيح الغيب)، ١٣٦٣(، _______________________ . ٣٦

  و تحقيقات فرهنگي.

، بهار و پژوهشهاي مابعدالطبيعي، "عدالت وجودي و مساله شرّ ")، ١٣٩٩ناصري صدر، ذوالفقار، ( . ٣٧

 .٩٤-٦٩، صص ١٣٩٩تابستان

 ، تهران، نشر معارففلسفه آفرينش)، ١٣٨٦نصري، عبداله، ( . ٣٨
 
 
 
 
 
 

  


